
صفحه  ۲ صفحه ۵

گروه اقتصاد: وزیر نفت مي گوید که نمي خواهد امروز 
رجز بخواند، چراکه اکنون وقت رجزخواني نیست؛ اما 
تأکیــد مي کند که آتش توپخانه رفقاي زنجاني شــدید 
اســت و وزارت نفت نیز در حد توان خود مي تواند به 

این حملات پاسخ دهد. او در پاسخ به اینکه شما...

ســپاه  ســابق  فرمانده  رحیم صفوي  گروه سیاســت: 
براي چندمین بار گفته اســت که هاشمي رفســنجاني 
به دنبــال ادغام ارتش و ســپاه بود. او دیــروز هم به 
فارس گفته اســت: «در ســی ام بهمن ماه سال ۱۳۶۲ 

حضرت  امام(ره) حکم فرماندهی...

آیا امام مخالف ادغام 
ارتش و سپاه بود؟ 

زنجانی توان پرداخت 
بدهی  اش را  ندارد

زنگنه: روایت سردار صفوي  از   یك تصمیم

ظریف در  اندیشکده شورای روابط خارجی آمریکا: 

فرشته ها  پول و  اسلحه
 به داعش نمی دهند

ممنوعیت های فسادزاراه های شناسایی فساد در گفت وگو  با  نایب رئیس اتاق بازرگاني ایران بررسی شد
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ارائه ۲ قرارداد 
سري برای تبرئه

با حکم وزیر بهداشت و عضویت براي بیش از ۲۰ نفر اعلام شد
صفحه ۲

صفحه ۱۳

صفحه ۱۵

تیترها

صفحه ۱۴

کی روش پروري 
در خون ماست

راه اندازي قرارگاه دارو 
براي مقابله با تحریم

تحریم 
پیش از سفر میانجی 

۳۹ شرکت پتروشیمی در لیست تحریم آمریکا

حقوق شهروندي؛ دغدغه یا واژه؟ 

«منشــور  به عنوان  متني  تهیه 
ســوی  از  شــهروندي»  حقــوق 
رئیس جمهور و صدور دستور تهیه 
لایحه حقوق شــهروندي از سوی 
ریاســت محترم قــوه قضائیه در 

اردیبهشــت، از این نظر که ســران دو قوه خلأ کاستي 
در اجراي قوانین مربوط به حقوق شهروندي و مهم  تر 
از آن تضییع حقوق شــهروندي را احساس کرده اند، 
درخور توجه اســت؛ امــا از این نظر که چــرا راهي را 
مي روند که قانون اساســي و دیگر قوانین و مقرراتي 
که به آنها اشاره مي شود، رفته اند و باز هم در بر همان 
پاشنه اي مي چرخد که رؤســاي دو قوه شرعا خود را 
ملزم و موظف دیده اند کــه متني دیگر بار تهیه کرده 
و بکنند، پرسشي جدي اســت. برابر اصل ۱۱۳ قانون 
اساســي، مســئولیت اجراي قانون اساســي برعهده 
رئیس جمهــور اســت. کاش به جاي صــرف وقت و 
هزینه براي تهیه منشــور حقوق شهروندي با عزمي 
راســخ اجراي قانون اساسي به ویژه فصل سوم آن در 
حقوق ملت را از مجریان خواســتار مي شد و ریاست 
قوه قضائیه هم به جاي تهیه لایحه حقوق شهروندي 
که چیــزي اضافه بر قوانین و فرامین موجود نخواهد 
بود، حسب بند ۳ اصل ۱۵۶ قانون اساسي که نظارت 
بر حســن اجراي قوانین را برعهده این مقام مســئول 
گذاشته، به جدّ درصدد اجراي قوانین مربوط به حفظ 
حقوق شــهروندي و آزادي هاي مشروع برمي آمد. در 
ابتداي انقــلاب تندروي هایي از طرف برخي جریان ها 
و دستگاه ها صورت گرفت که منجر به صدور فرماني 
از ســوی امام (ره) در ۲۴ آذر ۱۳۶۱ شــد که به فرمان 
هشت ماده اي معروف است. برابر این فرمان الزاماتي 
براي قــوه قضائیه و ارگان هــاي اجرائي که مخاطب 
آن بودند، به وجود آمــد. براي نمونه در ماده ۴ آمده 
است «هیچ کس حق ندارد کسي را بدون حکم قاضي 
که از روي موازین شــرعیه باید باشد، توقیف یا احضار 
نماید؛ هرچند مدت توقیف کم باشــد» یــا در ماده ۶ 
آمده «هیچ کس حــق ندارد به خانه یا مغازه یا محل 
کار شخصي کسي بدون اذن صاحب آنها وارد شود». 
مهم تریــن بخش فرمان ۸ مــاده اي در پاراگراف ماده 
هفتم آن اســت که مقرر مي دارد «مؤکــد تذکر داده 
مي شود که اگر براي کشــف خانه هاي تیمي و مراکز 
جاسوســي و افســاد علیه نظام جمهوري اسلامي از 
روي خطا و اشتباه به منزل شخصي یا محل کار کسي 
وارد شــدند و در آنجا با آلت لهو یا آلات قمار و فحشا 
و ســایر جهات انحرافي مثل مواد مخدر برخورد کند، 
حق ندارد آن را پیش دیگران افشا کند؛ چرا که اشاعه 
فحشا از بزرگ ترین گناهان کبیره است و هیچ کس حق 
ندارد هتک حرمت مسلمان و تعدي از ضوابط شرعیه 
نماید – فقط بایــد به وظیفــه نهي ازمنکر به نحوي 
که در اســلام مقرر اســت، عمل نماید و حق جلب یا 
بازداشت یا ضرب و شــتم صاحبان خانه و ساکنان آن 
را ندارد و تعدي از حدود الهي ظلم اســت و موجب 
تعزیر و گاهي تقاص مي باشد» و در انتها مقرر مي دارد 
«همچنین هیچ یک از قضات حق ندارند ابتدائا حکمي 
صــادر نمایند که به وســیله آن مأمــوران اجرا اجازه 
داشته باشند به منازل یا محل هاي کار افراد وارد شوند 
که نه خانه امن و تیمي اســت و نه محل توطئه هاي 
دیگر علیه نظام جمهوري اســلامي که صادر کننده و 
اجراکننده چنین حکمي مورد تعقیب قانوني و شرعي 
است». از سال ۱۳۶۱ تا به اردیبهشت ۱۳۸۰ که فرمان 
۸ مــاده اي مقام معظم رهبري خطاب به ســران قوا 
درباره مبارزه با مفاســد اقتصادي صادر شد، نواقصي 
در نحوه برخورد با حقوق شهروندي صورت مي گرفت 
که در ماده سوم فرمان آمده است «کار مبارزه با فساد 
چــه در دولت و چه در قــوه قضائیه به افراد مطمئن 
و برخوردار از ســلامت و امانت بســپارید دســتي که 
مي خواهد بــا ناپاکي دربیفتد، باید خود پاک باشــد و 
کســاني که مي خواهند در راه صلاح عمل کنند، باید 
خود برخوردار از صلاح باشــند» یــا در ماده ۷ مقرر 
مي دارد «در امر مبارزه با فساد نباید هیچ تبعیضي دیده 
شــود. هیچ  کس و هیچ نهاد و دستگاهي نباید اشتباه 
شود. هیچ شخص یا نهادي نمي تواند با عذر انتساب 
به این جانب یا دیگر مسئولان کشور خود را از حساب 
کشي معاف بشــمارد» و در نهایت تأکید مي کنند «به 
جاي پرداختن به ریشه ها و ام الفسادها به سراغ ضعفا 
و خطاهاي کوچک نروند و نقاط اصلي را رها نکنند».  
با حضور آیت االله هاشمي شاهرودي در قوه قضائیه و 
اصلاح قانون تشکیل دادگاه هاي عمومي و انقلاب و 
اعاده دادسرا، لازم بود به نابساماني هاي به وجود آمده 
در دوران ریاســت آیت االله محمد یزدي اصلاح شود. 
حذف دادسرا و دادستان و تجمیع همه رسیدگي ها در 
یک فرد که هم بازجو، هم بازپرس و دادیار و دادستان 
و هم قاضي صادرکننده حکم بود و معلوم و مشخص  
نبودن مقامي که جایگاه دادستاني را داشته باشد که 
ریاســت بر ضابطان دادگســتري را داشت، وضعیت 

نابساماني ایجاد کرده بود. 

سرمقاله

نعمت احمدي . حقوق دان

ادامه در صفحه  ۲

عرض حال

سایه دست نامرئي بر سفر  آبه

به تعادل رســیدن  اســمیت  آدام 
خــودکار عرضه و تقاضــا در بازار 
in-) «آزاد را بــه «دســت نامرئي
visible hand) نســبت مي داد. او 
با این نســبت دهي مي خواست از 
وجود نیرویي در بازار خبــر دهد که اگرچه قابل رؤیت 
نیســت اما بیشــترین تأثیر را در اقتصاد (ایجاد تعادل 
در بازار) از خود بر جا مي گذارد. به نظر مي رســد بازار 
مکاره سیاســت هم فاقد این دســت نامرئي قدرتمند 
نیست. شاهد مدعا، همین ماجراي سفر قریب الوقوع 
نخســت وزیر ژاپن اســت که هنوز چند روزي از اعلام 
خبر آن نگذشته است که ملاحظه مي کنیم دست هاي 
نامرئي یکي پس از دیگري از پس پرده بیرون مي آیند و 
به فراخور حال نقشي مي آفرینند تا بلکه سرنوشت آن 
را در جهت دلخواه رقم بزنند. برای مثال، هفته پیش 
روس ها با این توجیه که «مذاکرات تهران- واشــنگتن 
باید مستقیم باشد»، نسبت به سفر شینزو آبه به ایران 
واکنش منفي نشان دادند. افزون بر این، نماینده روسیه 
در اتحادیه اروپایي، ولادیمیر چیزوف به طوري ناگهاني 
و غیرمنتظــره اعلام کرد کــه کشــور متبوعش براي 
پیوســتن به کانال ویژه مالي (اینستکس) وارد مذاکره 
با این بزرگ ترین نهاد اروپایي شده است؛ اقدامي که به 
نظر مي رســد در راستاي حفاظت از موجودیت و کیان 
برجام است، اما هدف واقعي آن به حاشیه بردن ابتکار 
عمل ژاپني ها با استفاده از فرصت یارگیري با اروپایي ها 
(مشــخصا E3) اســت. درهمین حال رئیس جمهور 
فرانســه از ضرورت مذاکره با تهران درباره موضوعات 
فرابرجامي مانند مسائل موشکي، سخن به میان آورد؛ 
چیــزي که نه جزء تعهدات برجامي ایران اســت و نه 
تهران به دلایل امنیتي زیر بار آن مي رود. از سوي دیگر، 
روس ها هم با ابراز نگراني از استقرار سیستم موشکي 
جدید آمریکا موســوم به ایجیــس در ژاپن، زیرکانه به 
یاري فرانســوي ها که در تقســیم کار نانوشته اي بین 
اروپایي ها مأموریت پیگیري برنامه موشــکي ایران به 
آنها واگذار شده است، شتافتند. اینک در آخرین تحول 
از این دست که مي تواند مأموریت آبه را تحت الشعاع 
خود قــرار دهد، خبر از تشــدید تحریــم آمریکا علیه 
صنعــت پتروشــیمي ایــران، بــه میان آمده اســت. 
در «عرض حال» تحت عنوان «جاده شوسه واشنگتن- 
توکیو- تهران» («شــرق» ۹ خــرداد ۱۳۹۸) از مزیت 
نســبي و رقابتي توکیو براي ایفاي نقش واســطه گري 
سیاسي بین تهران–واشنگتن که آن را در سپهر سیاست 
عالم بي بدیل ساخته است، سخن گفتیم و در عین حال 
با آوردن واژه «جاده شوســه» در عنوان آن یادداشت، 

به سختي کار اشارت کردیم. 

غلامرضا نظربلند . تحلیلگر

ادامه در صفحه ۲

یادداشت

سلامت در تحریم و تنگنا

مسئله خیلی ساده اســت؛ برخلاف پروپاگاندای 
تحریم کنندگان که می گویند حوزه بهداشت و درمان 
معاف از تحریم است، تحریم بانکی و نفتی مستقیم 
بر مســئله بهداشــت و درمان مؤثر اســت. بعد از 
اعمال مجــدد تحریم ها، درآمد دولــت از صادرات 
نفتــی و غیرنفتی کاهــش می یابد و امــکان تبدیل 
درآمد ارزی به ریال یا مالیات ســتاندن از بخش های 
مختلف کاهــش می یابــد و در نتیجه این کســری 
بودجــه، حوزه هــای نیمه دولتی مانند بهداشــت و 
درمان آســیب جــدی می بینند و بخــش زیادی از 
ســلامت مردم به خطر می افتد. در شــرایط فعلی 
آیــا راهکاری برای مقابله بــا تحریم ها وجود دارد؟ 
مدیریت اقتصاد ســلامت در این شرایط چگونه باید 
باشــد؟ در تخصیص منابع کــدام بخش ها اولویت 

بیشتری دارند؟
اول: از منظر اخلاق پزشــکی براســاس دو اصل 
سودرسانی و عدم ضرررســانی ما موظف به درمان 
بیماری هــای مختلف در صورت بروز آنها هســتیم؛ 
بــه عبارتــی در صــورت رخ دادن بیماری مــا با هر 
نگاهی که به اخلاق پزشکی داشته باشیم، با بهترین 
امکانات در دسترس و بهترین شیوه موجود موظفیم 
تا حد توان به درمان آن بپردازیم. انتخاب نوع درمان 
و تخصیــص امکانات در ذیل عنوان تخصیص منابع 

بحث خواهد شد که موضوعی جداگانه است.
دوم: صرفه جویــی در شــرایط تحریــم نقش 
پررنگ تری در اقتصاد سلامت ایفا می کند. هرچند 
بایــد در نظر داشــت کــه صرفه جویی بــه معنی 
افزایش احتمال آســیب بــه بیمار نیســت، بلکه 
کاهــش هزینه هــای اضافــه و افزایــش بازدهی 
سیســتم ســلامت با امکانــات نوین در دســترس 
اســت. برای مقابله با تحریــم نیازمندیم درزهای 
هدررفــت منابع را تــا حد امــکان ببندیم. هرچند 
بایــد این نکتــه را در نظــر گرفت کــه جامعه ای 
که به صــورت روزمــره با فســاد افسارگســیخته 
مواجه اســت و برای آن تســکینی نمی یابد، برای 
صرفه جویــی تلاشــی نخواهــد کرد؛ بــرای مثال 
وقتی بخش زیــادی از ثروت خدادادی ما ناشــی 
از صادرات آن طرف مرزها باقی مانده اســت یا با 
دلارهای دولتی بی اهمیت ترین وســایل وارد شده، 
می توان خانواده ای را برای عدم پوشــش بیمه ای 

بیماری یا دارویی خاص قانع کرد؟
ســوم: فرمول کلیدی «پیشــگیری بهتر از درمان 

است» هنوز مؤثرترین روش صرفه جویی است. باور 
داشته باشــیم که با آموزش گسترده و دائمی مردم 
در زمینه سبک زندگی، علائم خطر بیماری ها، نحوه 
مواجهه با بیماران و روش های پیشگیری می توانیم 
در تمام جنبه های بهداشــت و درمان در بلندمدت 
هزینه هــا را کاهــش دهیم. تبلیغــات و آموزش در 
مقایسه با درمان بیماری،  نیازمند مواد اولیه کمتری 

است.
چهارم: غربالگری بیماری ها به ویژه بیماری های 
غیرواگیر مانند دیابت و فشــار خون و ســرطان های 
شــایع منطقه ای بایــد در رأس برنامه های شــرایط 
تحریمی باشــد. بیمه ها بهتر اســت به جای صرف 
هزینه هــای گزاف بــرای بیمــاران در مراحل نهایی 
توجه مفرطی به پیشگیری و بیماری یابی در مراحل 

اولیه بیماری ها داشته باشند.
پنجــم: هرچه ســریع تر پــروژه پرونده ســلامت 
الکترونیک به اتمام برســد و نظام پزشک خانواده و 
ارجاع کیفی در دستور کار قرار بگیرد. هم زمان با این 
کار فرهنگ سازی درباره نحوه مراجعه مردم به نظام 
ســلامت به عنوان بیمار باید در رأس برنامه ها باشد. 
هزینه مراجعات تخصصی بدون رعایت نظام ارجاع 
باید آن قدر بالا باشــد تا از مراجعات بی مورد پرهیز 
شــود. همچنین کیفی سازی پزشــکان خانواده برای 
یک نظام ارجاع موفق الزامی اســت. گسترده کردن 
تخصص پزشــک خانــواده در این شــرایط می تواند 
راهگشــا باشــد، هرچند قطعا منافع گروهی متنفذ 
بــا این کار به خطــر خواهد افتاد. همچنین نســخه 
پزشــکی الکترونیک باید در اســرع وقت به سیستم 
ســلامت وارد شود تا به کاهش هزینه ها و خطاهای 

پزشکی بینجامد.
ششم: در حوزه درمان باید تکلیف مبحث اخلاقی 
«بیهودگی» حل شــود. بیهودگی به معنی اقدامی 
تشــخیصی، درمانی یا بازتوانی اســت که براساس 
مطالعــات قبلی آماری و علم پزشــکی هیچ نتیجه 
درخوری برای بیمار نخواهد داشــت. بخش زیادی 
از هزینه های درمان ما صرف موارد بیهوده می شود؛ 
برای مثال بسیاری از تخت های ICU صرف بیمارانی 
می شوند که هیچ پیش آگهی امیدوارکننده ای از نظر 
علم پزشــکی برای ادامه حیات مناســب و درخور 
شــأن انســان ندارند. در این زمینه می توان به کمک 
اجتهاد پویا و استفتا از مرجعیت شیعه بخش زیادی 
از مشــکلات را حل کرد. همچنین مراکز حد واســط 
بازتوانی که مراقبت از بیماران این چنینی را بر عهده 
دارند، می توانند راهکاری برای صرفه جویی در منابع 

بیمه دولتی قلمداد شود.
هفتم: اولویت بندی و تخصیص منابع یکی دیگر 
از جنبه های اخلاقی است که باید به آن توجه شود.

حرف اول

دادستان در کمینگاه تخریب آشوراده

۱. حق بر محیط زیســت قرین با توســعه پایدار 
به مثابه یک حق ممتاز شــهروندي مطرح مي شود. 
توســعه حقیقي تنها با محک حفظ محیط زیســت 
مطلوب است؛ بنابراین شــیوه هاي حکمروایي نوین 
ســعي در ارائه قرائتي همساز با تکنیک هاي محیط 
زیســتي و الگوهــاي ســازگار با طبیعــت، کارآمد و 
کم عارضه دارند. محیط زیســت ساختاري یکپارچه 
دارد و مقررات گــذاري و قاعده پــردازي حقوقي نیز 
باید با باور به یکپارچگي محیط زیســت و توســعه 
صــورت پذیرد. در این مســیر نقشــه راه شــفاف و 
علمي به موازات عزم سیاســي در مبارزه با اقدامات 
مخل حقوق زیســت محیطي و فســاد و بي ساماني 
و ســوداگري تخریبي به جاي توســعه متوازن معنا 

مي یابد.
۲. دولــت مکلــف بــه حفاظــت و مدیریــت 
داراي  و  اکوسیســتمي  ارزش  بــا  عرصه هــاي 
غنــاي ژنتیکــي بــالاي گیاهــي و جانــوري ضمن 
درنظرگرفتــن جوامــع محلــي و نقش مشــارکتي 
آنها در روند تمشــیت بهینه و توسعه پایدار است. 
روش برنامه ریــزي و مدیریت مناســب با توجه به 
ارتبــاط متقابل انســان و منابع طبیعي و اســتفاده 
پایــدار، زمینه حفاظت و حمایــت از منابع ژنتیکي 
گیاهي و جانوري را ضمن نظارت و کنترل پیوســته 
زیســت محیطي فراهم مي کند. این ســؤال مطرح 
اســت که دولت حاضر چقدر در ایفــاي این نقش 

حاکمیتي موفق عمل کرده است؟
۳. پالایــش طرح هــاي توســعه اي حقیقــي از 
طرح هاي رانت خوارانه و تقلبي ضرورتي اســت که 
داوري آن مستلزم بینش و دانش محیط زیستي است. 
ســاختارهاي رانتي به شــدت با آموزه ها و مطالبات 
محیط زیســتي تنافر دارند؛ چراکه ســوداگري و نگاه 
دلالانه بسازوبفروشي فقط چرتکه را مي شناسد و در 
قالب ویلاسازي و گردشگري و توسعه شهري حاضر 
اســت رودخانه و تالاب و زیســتگاه هاي ارزشــمند 
کشــور، عرصه راهواري براي بــرج و باروهاي قابل 
عرضه به بازار شــود، حتی اگر به قیمت تاراج منابع 

ملي زیستي به نام اکوتوریسم تمام شود. 
۴. «آشــوراده» تنها جزیره ایرانــي دریاي خزر و 
زیستگاه ۳۵۰ گونه ثبت شــده پرندگان نادر، بهشت 
پرنــدگان مهاجر و مجاور لقب یافتــه، ثروتي ارزنده 
و ارمغانــي پاینده بــراي ما و نســل هاي ایران زمین 
اســت. دو نقطه شــمالي عزیمت پرنــدگان مهاجر 

سرخ رود فریدون کنار و آشــوراده شناسایي شده که 
محمل و مأمن پرندگان مهاجر بوده و این خط ســیر 
از شمالي ترین نقاط کشــور به جنوبي ترین کانون در 
تالاب بین المللي شــادگان ملحق مي شــود. بادا که 
ایــن منطقه رونق و شــکوفایي شایســته خود را باز 
یابــد. اما هر طــرح عمراني-توســعه اي باید منقاد 
پیوســت هاي مطالعات زیســت محیطي و همســاز 
بــا مقتضیــات حفــظ این حقوق تمشــیت شــود. 
گزارش هاي ســتاد مردمي نجات آشوراده متضمن 
هشــدارهاي نگران کننده اي اســت. باید نگران بود 
که ســازمان محیط زیست رســالت قانوني خود را 
در صیانت از حقوق محیط زیســت به منصه انجام 
مي رســاند یا خیر؟! صدور مجوز شهرک گردشگري 
نمونه در جزیره آشــوراده تصمیمي است که حسب 
نظر قاطبه فعالان مدني حامي محیط زیست منطقه 

ضایعات جبران ناپذیر زیست محیطي را درپي دارد.
۵. دســتورالعمل تهیــه طــرح مدیریت مناطق 
کــه ازســوي ســازمان مدیریــت و برنامه ریــزي و 
ســازمان حفاظــت محیــط زیســت تدوین شــده 
این مقررات گذاري  مقرره اي لازم الاجراست. حسب 
پناهگاه هاي حیات وحش فاقد وصف تفرجي است. 
اثرات بالقــوه تغییر کاربري اراضي بــر یکپارچگي 
اکولوژیکي و زون بندي مناطق حفاظت شــده عیان 
است. در منطقه حفاظت شــده، شهرک گردشگري 
تفرجــي متصــور نیســت. زون تفرجــي فقــط در 
پارک هــاي ملي محقق مي شــود؛ بنابراین پیش نیاز 
ایــن تصمیم تبدیل وضعیت منطقــه به پارک ملي 
اســت. با این وصف، پروژه هاي تخریبي در آشوراده 
همچــون اقدامات مخرب تنگه تکاب خلاف ســند 
ملي محیــط زیســت و کنوانســیون جهاني حفظ 
تنوع زیســتي است که در ســال ۱۳۹۷ به تصویب 
مجلس شــوراي اســلامي رســیده و طبق ماده ۹ 
قانون مدني در حکم قانون داخلي مجري اســت. 
همچنین دستورالعمل شماره ۲۵۷ مدیریت مناطق 
چهارگانه محیط زیســتي کشــور گواه ارتقای امنیت 
زیستگاه ها اســت. درحالي که صدور مجوز شهرک 
نمونــه گردشــگري باعث افــول امنیت زیســتگاه، 
کاهــش عرصه اراضي پایش شــده، تخریب محض 
زیســتگاه هایي نظیــر گونــه فوک خــزري و برخي 

پرندگان است.
۶. مطابق بند «ط» ماده ۳۸ برنامه ششم توسعه 
دولت موظف به تهیه، تدوین و اجراي برنامه عمل 
حفاظــت و مدیریــت از مناطــق چهارگانه محیط 
زیست اعم از پارک ملي و مناطق حفاظت شده و اثر 
طبیعي ملي و پناهگاه حیات وحش و نیز گونه هاي 
در معــرض تهدیــد و خطر انقــراض حیات وحش 

کشور است. 

 احسان رحیمى نژاد
 پزشک

 صالح نقره کار
 وکیل دادگستري

ادامه در صفحه  ۴ ادامه در صفحه  ۴

گفت و گو  با محسن رنانی 
اکنون چه باید کرد؟درباره بهنگامی و نابهنگامی تصمیمات سیاسي

پیگیری  می کندشرق 
تصمیمات نابهنگام و بهنگام

 در سیاست

 تا زمانی که در حوزه سیاست تحول ویژه ای تا زمانی که در حوزه سیاست تحول ویژه ای
 رخ ندهد، نظام تدبیر  اصلاح نخواهد شد رخ ندهد، نظام تدبیر  اصلاح نخواهد شد

 همه پرسي،  آخرین راهکار  همه پرسي،  آخرین راهکار 
براي اصلاحات ساختاري اقتصاديبراي اصلاحات ساختاري اقتصادي

 ما با «تأخیر عجیب در تصمیمات مهم» ما با «تأخیر عجیب در تصمیمات مهم»
 مواجه هستیم مواجه هستیم

صفحه ۲

دروغ، چاشني 
کارزارهاي انتخاباتي 

شرق بررسى مى کند

براي برخورد با دروغ گویي
 خلأ قانوني داریم

رق
 ش

ى،
تاک

د 
سهن

س: 
عک

صفحه ۳

ششمین جلسه رسیدگی به اتهامات
 متهمان بانک سرمایه  برگزار شد
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محسن کوهکن:
فقط یک اقلیت حاضر است با 

احمدی نژاد کارکند

محسن کوهکن، نایب رئیس  جبهه پیروان خط  �
امام و رهبری گفت: در ارتباط با آقای احمدی نژاد 
اگر کسی بگوید ایشان مطرود است و هیچ رأیی در 
جامعه ندارد، این حرف غلط اســت و کسانی که 
این چنین فکر می کنند، چشمانشــان را بر واقعیات 
می بندند؛ چراکه شــما الان هم به روســتا بروید، 
می گویند همین یارانه را هنوز از آن رئیس جمهور 
داریــم و ایــن ذهنیت بخشــی از جامعه اســت. 
صددرصد ویژگی های آقای احمدی نژاد که منفی 
نبود. ما حتی نمی گوییم صفر تا صد آقای خاتمی 
هم منفی بوده به هرحال آقای خاتمی یک ویژگی 
داشــته که شــاید بعضی از دیگران نداشــتند که 
ازجمله آن ادب و احترام و تواضع ایشــان اســت 
که می توان آن را مثــال زد. آقای خاتمی با اینکه 
می داند من در انتخابات دوم خرداد با تمام قوا از 
رقیبش حمایت کردم اما وقتی همدیگر را دیدیم، 
بســیار محترمانه لطف کرد و من هم به او احترام 

گذاشتم.
او افــزود: اگــر بخواهیم دربــاره احمدی نژاد 
صحبت کنیم، باید بگوییم پیگیر بودن او در کارها 
یک حســن است. برخی هم می گویند در کار کمی 
اگر کیفیت نباشــد، فایده ندارد و این هم درســت 
اســت. به همین دلیل اســت که اگر از من سؤال 
کنیــد آرزو دارید رئیس جمهور بعدی چه کســی 
باشــد، می گویــم رئیس جمهــوری که محاســن 
روحانی، احمدی نژاد، خاتمی و مرحوم هاشمی را 
داشته باشد و معایب هیچ کدام را نداشته باشد و 

این رئیس جمهور ایدئال من است.
او در ادامــه درباره لاریجانی هم گفت: آقای 
لاریجانی یک ظرفیت اســت و ما نباید به دنبال 
حذف باشیم. ما ملاک و معیار داریم، کسانی که 
از چارچوب هایی کــه مقام معظم رهبری زمان 
مســئولیت این افراد تعیین کرده عدول کرده اند 
و خارج شــده اند ما با آنها دعــوا هم نمی کنیم 
و در این دایــره نمی آوریم و می گوییم کنار. ما با 
برخورد می کنیم،  این طــور  رئیس جمهور قبلی 
دیدگاه مــن این اســت. دربــاره رئیس جمهور 
قبلــی به خاطر تکرر ایرادات و اشــتباهاتش به 
هــر جهت دیگر بــه او امیدی نداریــم. البته به 
خودش امید نداریم اما بــه خداوند امید داریم 
که ان شاءاالله همه را مشــمول هدایت خودش 

قرار دهد.
این نماینده مجلس در پاســخ به این سؤال که 
آیا امکان ائتلاف جبهه پیروان یا ســایر جریان های 
اصولگــرا با آقای احمدی نژاد وجــود دارد یا خیر 
گفــت: فرق آقــای احمدی نــژاد با دیگــران این 
اســت که الان آن دو مجموعه ای که در دو دوره 
ریاســت جمهوری اش بوده انــد، همــه را یک جا 
جمع کنید و بگویید شــما چند درصدتان حاضرید 
دوبــاره بــا او کار کنید، یک اقلیت انگشت شــمار 
جــواب مثبت می دهند امــا دولت های دیگر مثل 
دولــت آقای روحانی و دوره هــای قبل تر را جمع 
کنید، به نظر من اکثریت شــان حاضر هســتند (با 

رؤسای جمهورشان) دوباره کار کنند.

عضو شوراي سیاست گذاري اصلاح طلبان: 
دفاعي در برابر ناکارآمدي نداریم

خبرآنلایــن: علی صوفی، از اعضای شــورای  �
سیاســت گذاری اصلاح طلبان گفــت: برآورد من 
از مجموع نظرات این اســت کــه اصلاح طلبان با 
اقلیت حضور فعالی خواهند داشــت. ما باز هم 
در انتخابات شــرکت می کنیم؛ اما تن به لیســت 

حداقلی یا لیست ائتلافی نخواهیم داد. 
براساس منطق، شکل گیری چنین ائتلافی را رد 
می کنم؛ اما تصمیم با شورای عالی سیاست گذاری 
اســت. من به عنــوان یک فرد و حــزب این نظر را 
دارم. ما براســاس حرکت جبهه ای عمل خواهیم 
کرد، اما همه چیز نشــان دهنده این واقعیت است 
که مــا بــه گذشــته برنخواهیم گشــت و دوران 

جدیدی را رقم خواهیم زد.
صوفي گفت: برداشــتی از ناکارآمدی مجلس 
وجــود دارد و همه اصلاح طلبــان از چهره های 
اصلی ماننــد آقــای خاتمی و چهره هــای دیگر 
اصلاح طلب به این قضیــه اذعان دارند و دفاعی 
در برابر این ناکارآمــدی ندارند که بگویند ما قوی 
هســتیم، اما علت قضیه کاملا مشــخص است و 

نمی شد یکباره تغییر ایجاد کرد. 
علــت این بــود کــه مــا در شــرایطی وارد 
انتخابات های ۹۲ و ۹۶ شــدیم که دستمان بسته 
بود و شــورای نگهبان تمام کاندیداهای شاخص 
اصلاح طلب از آقای هاشمی رفسنجانی تا باقی 
کاندیداهــای اصلاح طلــب را ردصلاحیت کرد.
او افزود: همان طور کــه آقای خاتمی در دیدار با 
فراکسیون امید تأکید کردند،  مردم از حضورشان 
در پــای صندوق هــا و رأیــی که دادنــد، نتیجه 

نگرفتند. 

الو شرق 88640260
sharghline@sharghdaily.ir

پیامک: 30004699

در جاده فرودگاه امام چنــد تابلو وجود دارد که  �
به کسانی که از آنجا عبور می کنند، نشان می دهد راه 
شهر یا شهرک های رباط کریم و (وهن آباد) آنجاست. 
غرضم از این مطلب این است که این همه مسئولان 
وزارت کشــور و دیگــران از اینجــا عبــور کرده اند و 
ندیده اند که نام (وهن آباد) واقعا وهن کشور و وهن 
مردم آن محل است؟ نام زیباتری نمی شود گذاشت؟
یک مخاطب

کارگران زیر خط فقر:  گرانی بیش از حد مایحتاج  �
ضروری و کالاهــای اساســی و اجاره خانه، افزایش 
شــندرغاز حقوق کارگران هم نتوانســت تأمین کننده 
هزینه های زندگی آنان باشــد و کارگران زیر خط فقر 
قرار دارند. یارانه های نقدی یا سود سهام عدالت هم 
به اندازه ای نیســت که جبران کننده باشد. دولت باید 
برای کاهــش قیمت ها و بالا بردن قدرت خرید مردم 

چاره  ای اساسی بیندیشد.
 یک مخاطب

پاســخ روابط عمومــي ســازمان مدیریت و  �
نظارت بر تاکسیراني شهر تهران: با احترام،  عطف 
به مطلــب منــدرج در آن روزنامــه وزین مورخ 
۱۳۹۸/۲/۲۹ با موضوع «چرا تاکسي هاي اسقاطي 
جمع آوري نشده اند» خواهشمند است توضیحات 

زیر را جهت تنویر افکار عمومي چاپ فرمایید.
با تشــکر از تماس شــهروند محترم به آگاهي 
مي رســاند تاکسي هاي پارك شــده در پایانه شهید 
حقاني در مالکیت یکي از شرکت هاي خصوصي 
تحت پوشــش ســازمان تاکســیراني مي باشد که 
به علت فرســودگي به مرحله اســقاط رسیده اما 
سایت شرکت هاي خودروســاز براي فرایند تبدیل 
به احسن بسته مي باشد و اقدامي در این خصوص 
صورت نگرفته اســت و شــرکت مذکــور منتظر 

بازشدن سایت مي باشد.
شــهروندان گرامي در صورت مشاهده هرگونه 
تخلف صرفا از سوي ناوگان تاکسي تهران مراتب 
را با ذکر شــماره کامــل پلاك به ســامانه تلفني 
۱۸۸۸ و یا ســامانه ثبت تخلفات در سایت ۱۸۸۸ 
بــه آدرس http://1888.tehran.ir منعکــس و این 
سازمان را در امر نظارت هرچه بهتر یاري فرمایند. 

بازتاب

 موضــوع این مصاحبه تحلیــل تصمیم گیري هاي  �
کلان جمهوري اسلامي ایران در عرصه سیاست داخلي 
و بین المللي اســت و اینکه در ۴۰ ســال گذشته کدام 
تصمیمات را بهنگام و کدام تصمیمات را شاید نابهنگام 
اتخاذ کرده ایم. به بیان دیگر کدام تصمیمات در حوزه 
سیاســت داخلي و از منظر اقتصاد، به ویژه با رویکرد 
و ســطح تحلیــل جناب عالي در حــوزه اقتصاد کلان 
سیاســي بهنگام یا نابهنگام بوده است؟ مثلا موضوع و 
چگونگي اجراي طرح هدفمندي یارانه ها در دوره آقاي 
احمدي نژاد و عواقب بعدي این تصمیم و مخالفت ها و 

موافقت هایي را که با آن شد، چگونه ارزیابي مي کنید؟
اگــر اجازه دهید، بــه جاي اینکه به طور مســتقیم 
وارد تحلیل تصمیمات یك دولت خاص یا یك تصمیم 
خاص بشــویم، یك نــگاه کلي به نظــام تصمیم گیري 
و تصمیم ســازي در جمهوري اسلامي داشته باشیم و 
یک آسیب شناسي کلان از این مســئله داشته باشیم و 
بعــد به نوبه خودش وارد تصمیمات دولت ها شــویم 
و ببینیــم با این آسیب شناســي که ارائــه مي کنیم، آیا 
تصمیمــات دولت ها هــم قابل تحلیل اســت یا خیر. 
شاید مهم ترین ویژگي عام که مي شود براي تصمیمات 
بزرگ در جمهوري اســلامي ذکر کرد، شــتاب زدگي در 
تصمیم باشــد. اگــر بخواهم دقیق تر بگویــم، این طور 
مي شــود گفت که جمهوري اسلامي به طور ساختاري 
با عارضــه «تأخیر مفرط در تصمیمــات مهم» روبه رو 
اســت و به  دلیل همین تأخیر مفرط، مرحله به مرحله 
مجبور شده دســت به «تصمیمات شــتاب زده» بزند؛ 
یعني وقتي تصمیمــات را به موقع نگرفته یا به تعویق 
انداختــه، یک جا بــه بحران برخورده اســت و مجبور 
شده به طور شــتاب زده و مطالعه نکرده تصمیم بگیرد 
و به همین خاطر معمولا با تصمیماتي روبه رو هســتیم 
که به علت همان شــتاب زدگي داراي «کژکارکردهاي 
ساختاري» است و این کژکارکردها در بلندمدت موجب 
ایجاد انحراف در ســاختارهاي سازماني و بوروکراتیك 
کشور مي شود که مي توان از آن به عنوان «ضایعه مزمن 
در نظــام تدبیر» نام برد. پس مســئله اول تأخیر مفرط 
اولیه در شــناخت پذیرش و عزم براي اصلاح مشــکل 
است که منجر به شتاب ثانویه در تصمیم گیري مي شود 
و در نتیجه با کژکارکرد ساختاري روبه رو مي شویم که به 

ضایعه در نظام تدبیر مي انجامد.
به دیگر ســخن در ایران بعد از مشروطیت و با تأسیس 
سلســله پهلوي، دولت مدرن «شروع به شکل گرفتن» کرد. 
دولت مدرن به معني شــکل گیري بوروکراسي است؛ یعني 
جایگزیني تصمیمات بوروکراتیک به جاي تصمیمات فردي 
و البته در تمام سال هاي بعد هیچ گاه در ایران دولت مدرن 
کامل نشــد و همچنان در حال تکامل بوده است؛ همچنان 
که تا امروز هم هنوز در حال تکامل است. ما با وقوع انقلاب، 
ساختار اداري- یا همان نظام بوروکراسي یا دولت مدرن - را 
که در ۵۰ سال قبل از آن ذره ذره ساخته شده بود، بخش به 
بخش کنار گذاشتیم یا به هم ریختیم، یا مسکوت گذاشتیم یا 
جایگزین برایــش ارائه کردیم.در واقع مــا با انقلاب همان 
بوروکراسي نیم بند تکامل نیافته موجود را نیز متزلزل کردیم، 
بخش هایي از آن را ویران کردیم و جاهایي نیز به ساختار و 
ســازمان آن افزودیــم؛ بنابرایــن مــا مواجه شــدیم با یك 
بوروکراسي شکسته بسته اي که مثل چیني شکسته بند زده 
شده، جابه جا به آن بند زدیم و وصله هاي ناهموار را به هم 
چســباندیم؛ بنابرایــن بعــد از انقلاب ما یک بوروکراســي 
مونتاژشده و سرهم شــده، بند زده شده و ناهمگون را شکل 
دادیم. درواقع چون مي خواستیم آن را با ارزش هاي انقلابي 
هماهنگ کنیــم، روزبه روز بــه صــورت ad hoc و موردي 
بخش هایي از نظام بوروکراتیک کشــور را به صورت جزئي 
اصــلاح کردیــم و بخش هایــي را هم اصلا رهــا کردیم و 
بخش هایي را حذف کردیــم و بخش هایي را افزودیم تا در 
نهایت به یک بوروکراســي مونتاژ و شکسته بسته رسیدیم.
وقتي مي گویم بوروکراسي منظورم هم ساختار اداري است، 
هم قوانین زیرســاختي یا قوانین مادر مثــل قانون تجارت، 
قانــون مدني، قوانین پولي و بانکــي، قوانین جزایي و همه 
آنهــا؛ یعني وقتي ســازمان و ســاختار اداري را با قوانین و 
آیین نامه هاي پشت سرش و سنت ها و رویه هاي غیررسمي 
که آنها را حمایت مي کند و عادات رفتاري که در نظام اداري  
شــکل گرفته، به اضافه سلسله مراتب سیاسي و قدرت که 
این مجموعه را به هم پیوند مي دهد، در نظر بگیریم، همه 
آنهــا را با هم بوروکراســي مي نامیم.با ایــن تعریف اکنون 
مي  توان گفت بوروکراسي و نظام تدبیر ما پس از انقلاب دو 
ویژگي شاخص داشته است: نخست اینکه این بوروکراسي 
بعــد از انقــلاب تبدیل شــد بــه یک نظــام بوروکراســي 
شکسته بسته و مونتاژ به شرحي که گفتیم. ویژگي دوم اینکه 
بوروکراسي هم به اقتضاي نیازهاي یک جامعه و یک دولت 
برآمــده از انقــلاب و هم بــه علت خطاهــاي پي درپي در 
تصمیمات اتخاذ شــده و لــزوم اصلاح آن خطاهــا، دائما 
گســترش پیدا کرد و بزرگ و بزرگ تر شــد. در این زمینه یک 
شــاخص بسیار گویاست: در سال ۱۳۶۸ بعد از جنگ، سهم 
هزینه هاي دولت در تولید ناخالص ملي حدود کمي بیش از 
۴۰ درصد بوده؛ اما اکنون با بیش از ۳۰ سال خصوصي سازي 
بــه بــالاي ۸۰ درصد رســیده اســت! یعني حتــي وقتي 
بــه ســمت  را  بوروکراتیــک  ایــن نظــام  مي خواســتیم 
خصوصي  ســازي بــرده و آن را کوچک کنیــم، خودش را 
بزرگ تر کرده اســت! این یعني یک سري ضایعات ساختاري 
در این سیستم هست که امکان اصلاح را از آن گرفته است.
پس ویژگي هاي «بوروکراسي شکسته بسته» و «بوروکراسي 
فربه شــونده» دو خصیصه مهم بوروکراسي یا همان نظام 
تدبیر ما در بعد از انقلاب است. شکسته بسته  بودنش ناشي 
از در هم ریزي هاي معمول پس از انقلاب بود و فربه شونده 
بودنش ناشي از دو چیز: یکي وجود و اعتیاد این نظام تدبیر 
بــه درآمدهــاي نفتــي و دیگري وجــود اهــداف متنوع و 

ناهمگوني که دولت بعد از انقلاب دنبال کرده است و دائما 
مجبور شده این بوروکراسي را بزرگ تر و بزرگ تر کند. طبیعي 
است که به موازات اینکه این بوروکراسي شکسته بسته بزرگ 
مي شود، کارایي و سرعت عملش را از دست مي دهد.اما در 
کنار اینها، یک عامل دیگر هم وارد مي شود که ناکارایي نظام 
تدبیر را تشــدید مي کند و آن رقابت گروه هاي قدرت است. 
از آنجا کــه ســاخت نظام سیاســي مــا از نــوع «نفوذهاي 
ناهمگن» است، هرچه رقابت گروه هاي قدرت تشدید شود، 
ناکارایي افزایش مي یابد. نظام هاي سیاســي یا یک ساخت 
همگن دارند یا یک ســاخت ناهمگن. وقتي ساخت همگن 
دارند؛ یعني کل گروه هاي قــدرت  داخل نظام اهداف کلان 
ملي واحدي را دنبال مي کنند. وقتي نفوذها ناهمگن است، 
هر گروه صاحب قدرت و نفوذ، اهداف ویژه خودش را دنبال 
مي کند و بخشي از منابع کشور را به سمت آن هدف مي برد. 
کشور به دلایلي که در این مجال فرصت طرحش نیست، از 
همان آغاز انقلاب به ســمت شکل گیري ساختار نفوذهاي 
ناهمگن رفت و اکنون این وضعیت به اوج خودش رسیده 
است و ما متأســفانه سیستم چندپاره اي داریم که هم زمان 
چند نفوذ ناهمگن یکدیگر را خنثي مي کنند و تاکنون وجود 
درآمد نفت اجازه داده اســت که این اتفــاق بیفتد؛ چرا که 
اتلاف منابع ناشي از اقدامات متعارض نفوذ هاي مختلف را 
نفت جبران مي کرده و پوشش مي داده؛ بنابراین نظام تدبیر 
خیلي متوجه این اتلاف منابع نمي شــده اســت. اگر درآمد 
نفت نبود، شاید به این حد از ساختار نفوذ ناهمگن گسترده 
نمي رسیدیم.در این ساختار سیاســي نفوذ ناهمگن، وجود 
درآمد نفت و آرمان ها و اهــداف متنوعي که انقلاب دنبال 
مي کرده، باعث شــده این بوروکراسي به سرعت فربه شود و 
هرچــه فربه تر شــده، به دلیل تشــدید رقابــت نفوذهاي 
ناهمگــن، رســیدن به تصمیمــات واحد و مشــترک براي 
اصلاحات جدي و ساختاري مشکل تر شده و کارآمدي آن را 
به شــدت پایین آورده اســت؛ یعني هر تصمیمــي که باید 
بهنگام گرفته مي شد، بر اثر رقابت و منازعات میان نفوذهاي 
ناهمگن، به تعویق افتاده و هیچ گاه نظام سیاسي با مسائل 
و مشــکلاتش به موقع برخورد نمي کرده یا آن قدر رقابت ها 
میان نفوذهاي ناهمگن، اجزاي مختلف این بوروکراســي را 
به هم درگیر کرده و آن قدر بي ثباتي در مدیریت ها به وجود 
آورده که هیچ مدیري فرصت پرداختن به مسائل بلندمدت 
در حوزه خود را نیافته و هیچ دولتي فرصت و قدرت تمرکز 
و حل کردن مسائل کلان ملي را پیدا نمي کرده است؛ بنابراین 
با یک نظام تدبیر یا بوروکراسي شکسته بسته فربه شونده اي 
مواجه شــده ایم که نفــت و رقابت گروه هاي هم ســود و 
نفوذهــاي ناهمگــن و مقابله اینها با هم در کنار ســرعت 
تحــولات و بي ثباتي مقامــات و موقعیت ها و پســت ها و 
دولت ها، باعث شــده که هیــچ گاه هیچ گونه تصمیم کامل 
جــدي بلندمدتي براي معضلات ســاختاري کشــور گرفته 
نشود؛ چون هر تصمیم بلندمدتي هزینه هایي براي یك سري 
گروه ها داشــته و مقاومــت هریک از گروه هاي شــریک در 
ساخت قدرت و تحمل نکردن هزینه هایي که بر آنها تحمیل 
مي شد، باعث شــده که در برابر اتخاذ آن تصمیم مقاومت 
کنند تا آن تصمیم اجرائي نشــود؛ بنابراین هرگاه هر فرد یا 
مقامي یا دولتــي اصلاحات ســاختاري را مطرح مي کرده 
اســت، در مواجهه با دست اندازهاي نظام تدبیر و مقاومت 
گروه هــاي رقیب،  پــس از مدتي آن را رها کــرده و بنابراین 
اصلاحات ساختاري که باید یك جا درباره  آنها تصمیم گیري 
قاطع صورت مي گرفته و اجرائي مي شده و فرایند هایي که 
در بلند مدت باید مورد اصلاح قــرار مي گرفته اند، غالبا رها 
شده و معلق مانده است.نتیجه این مي شود که اتخاذ نکردن 
بهنــگام یك تصمیم مهم ســاختاري و بلندمدت در چنین 
ساخت سیاســي، آرام آرام به بحران تبدیل مي شود. در این 
شرایط معمولا مقامات مي کوشند بحران را نفي کنند؛ چون 
مي دانند با این نظام تدبیر نمي توانند بحران را حل کنند. پس 
هــر دولتي ترجیح مي دهد بحران را نفــي کند یا از اولویت 
خارج کند تا بدون پرداختن هزینه هاي اصلاحات ساختاري، 
دوره حکمراني اش به ســر بیاید و خــودش را درگیر بحران 
نکند. در مــواردي هم کلیت نظام سیاســي بحران را نفي 
مي کند که در این موارد نظام سیاسي به امید این است که در 
آینده فرجي حاصل شــود و بحــران به خودي خود مرتفع 
شود. مثلا دولت ها بحران بي کاري را نفي مي کنند، به امید 
اینکــه بي کاري را به دولت بعدي منتقل کنند و خودشــان 
درگیر آن نشــوند و نظام سیاسي هم بحران کاهش سرمایه 
اجتماعي را نفي مي کنــد، به امید اینکه گذر زمان به تدریج 

این مسائل را از دستور خارج کند.روشن است که توانایي این 
ســاختار یا نظام تدبیر شکسته بســته و فربه شونده- که به 
حجم زیادي از درآمدهاي نفتي وابســته اســت- با کاهش 
درآمدهاي ناشــي از فــروش نفت، روز بــه روز کاهش پیدا 
مي کنــد؛ چراکــه انرژي این سیســتم را نــه کار و خلاقیت 
ارزش افزاي افراد و ســازمان هایش؛ بلکه درآمدهاي نفتي 
تأمین مي کند؛ پس اکنون با یك نظام تدبیر شکسته بســته 
متأثر از رقابت هاي بین گروه هاي نفوذ روبه رو هســتیم که 
انرژي اش به خاطر کاهش درآمد نفت رو به افول اســت. 
این یعني قدرت تصمیم سازي و اجراي کارآمد تصمیماتي 
کــه این نظام مي گیرد، رو به کاهش اســت و زمان اجراي 
تصمیمات هم روز به روز طولاني تر مي شــود. این در حالي 
اســت که با نفي بحران ها، روز بــه روز بحران ها عمیق تر و 
بزرگ تر مي شــوند و ناگهان به نقطه اي مي رســند که اگر 
به ســرعت درباره آنها تصمیم گرفته نشــود، منجر به یک 
درهم ریزي خواهد شــد.وقتي قرار است براي یك معضل 
بزرگ تصمیمات ســریع گرفته شود، روشن است که چنین 

تصمیماتي هم ناکارآمد اســت -چون درباره اش مطالعه 
کافي نشده و ابعاد آن به خوبي بررسي نشده است - و هم 
پرهزینه است چون شــتاب در اجراي تصمیمات مستلزم 
صرف هزینه هاي اضافي اســت. متأســفانه مــا با «تأخیر 
عجیــب در تصمیمات مهم» و «تســریع عجیب در اتخاذ 
تصمیمات در هنگام بروز بحران» مواجه هســتیم که این 
تصمیمات شــتاب زده، منجر به تشــدید ناکارآمدي و ایراد 
هزینه مضاعف و ناتواني بیشتر در کنترل آن مي شود.براي 
مثال، به نظر من اصــلاح قیمت حامل هاي انرژي یکي از 
مهم ترین تصمیمات ساختاري است که نظام سیاسي ما تا 
آن را حل نکند، اتخاذ هیچ تصمیم جدي دیگري در حوزه 
اقتصــاد کارآمد و مؤثر نخواهد بــود و تا این موضوع حل 
نشــود، هم تصمیمات بزرگ براي بنگاه هاي خصوصي و 
هــم تصمیمات کلان در حــوزه عمومــي و دولتي دائما 
ناکارآمــد خواهد بود؛ بنابراین بهتریــن مثال براي واکاوي 
شیوه برخورد نظام تدبیر با تصمیم گیري در یکي از مسائل 
کلان ســاختاري کشــور همین مســئله اصــلاح قیمت 
حامل  هاي انرژي است.اجازه دهید سال هاي اول انقلاب و 
سال هاي جنگ را از تحلیل مستثني کنیم؛ به این علت که 
در انقــلاب انتظاراتي براي جامعه ایجاد شــده بود نظیر 
اینکه بعــد از انقلاب انــرژي باید مجاني شــود، بنابراین 
طبیعي اســت که اوایل انقلاب سیاســت گذاري در حوزه 
انرژي تحت تأثیر و در ســایه شــعارهاي انقلاب مسکوت 
مانــده و به کما رفته بود. دوران جنگ هم این شــرایط را 
تداوم بخشــید و به علت شرایط جنگ شاید صلاح نبود و 
امکانش نبود که قیمت انرژي تعدیل شود.اما بعد از جنگ 
دولت آقاي هاشمي رفسنجاني متوجه شد که حوزه انرژي 
باید ساماندهي شــود و با این الگویي که مصرف افزایش 
پیــدا مي کند، نهایتا به الگوي مصرف نامناســبي از انرژي 
خواهیم رســید که قدرت رقابتي کشــور را در برابر ســایر 
کشورها در پایین نگه خواهد داشت؛ یعني اقتصاد کشور تا 
زماني قــدرت رقابتي دارد کــه انــرژي ارزان و فراوان در 
دسترسش  باشد. به ویژه اینکه بعد از جنگ تحمیلي نرخ 
دلار افزایش یافت و با نرخ جدید، قیمت هاي انرژي خیلي 
پایین تر از سطح جهاني بود که در بلندمدت باعث مي شد 
صنایعي کــه انرژي ارزان مصرف مي کننــد به این قیمت 
عادت کنند و نوعي قدرت رقابتي کاذب در آنها ایجاد شود 
و در بلندمدت نتوانند وارد رقابت واقعي با صنایع جهاني 

شوند.
ادامه در صفحه ۶

گفت و گو با محسن رنانی در باره بهنگامی  و نا بهنگامی تصمیمات سیاسی

اکنون چه باید کرد؟ 
همه پرسي،  آخرین راهکار براي اصلاحات ساختاري اقتصادي

علیرضا غریبدوست: پرسش درباره بهنگام یا نابهنگام بودن تصمیم سازی ها در ۴۰ سال اخیر می تواند چالش 
ذهنی فعالان سیاســی و اجتماعی و اقتصادی باشد. محسن رنانی، عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان، در 
گفت وگو با «شرق» در این خصوص از «شتابزدگی» و «بوروکراسی شکسته بسته» صحبت می کند و می گوید 
«نفت» باعث ســاختار نفوذ ناهمگن گسترده شده اســت. او معتقد است اکنون با تأخیر در تصمیمات مهم 

مواجه هستیم و عدم اتخاذ تصمیمات بهنگام آرام آرام به بحران تبدیل خواهد شد.
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نیاز به همدلی داخلی

اگر برجام موجب دور شدن سایه جنگ از ایران  �
شد، برخورد معقول و منطقی ایران پس از خروج 
ترامــپ از برجــام هم، مانع از تعبیــر خواب های 
شــیطانی آمریکا علیه ایران شــد. هرچند پذیرش 
برجــام و خارج نشــدن از آن، تصمیــم نظام بود؛ 
ولی نقش دکتر ظریــف، وزیر امور خارجه، در این 
تصمیم ســازی ها و تحقــق آنها مؤثر بــود. او به 
 نحو احسن مذاکرات ســخت و نفس گیر ایران در 
مقابــل ۱+۵ را هدایت کرد و ایــن مذاکرات را به 
سر انجام رساند. به واسطه این عملکرد، او سردار 
دیپلماســی لقــب گرفت و برجــام بهترین توافق 
بین المللی قرن خوانده شد. عملکرد دکتر ظریف 
خوشــایند دشــمنان خارجی و تندروهای داخلی 
نبود؛ مخالفانی که منافع شان در تحریم و در تنگنا 
قرار گرفتن ایــران بود. مخالفانی کــه بعدها هم 
به خاطر اظهار نظر دکتر ظریف علیه پول شــویی 
و توصیــه برای پیوســتن ایران بــه اف ای تی اف و 
ســی اف تی منافع خود را در خطــر دیده و بدترین 
حملات را به او کرده و در آســتانه اســتیضاح در 

مجلس شورای اسلامی قرار دادند.
هرچند از گفتار، رفتــار و عملکرد دکتر ظریف 
نشــانه دیگری غیر از عشق به نظام، وطن و مردم 
ایران نمی توان یافت؛ ولی رفتارهای محافل تندرو 
داخلی چنان فشــاری بر او وارد کــرد که او پس 
از ناهماهنگی های مربوط به ســفر اسد به ایران، 
اســتعفا داد. در حالی که افرادی ماننــد نتانیاهو، 
ترامپ، بولتون، پمپئو، بن ســلمان، بن زاید و... در 
مقابل او عاجز مانده اند و بسیاری از کشورها آرزوی 
داشــتن چنین وزیــر خارجه ای را دارنــد؛ محافل 
تندرو او را خائن خطاب کرده و خواهان محاکمه 
او می شــوند... ؛ هرچند می توان به عملکرد دکتر 
ظریف و دستگاه دیپلماسی امتیاز بالایی داد؛ ولی 
تصور کنیم اگر بخشــی از تــوان آنها صرف رفع و 
رجــوع اتهامات و مانع تراشــی های محافل تندرو 
داخلی نمی شــد، چــه اتفاقی می افتــاد. حضور 
فعــال دکتر ظریف در فضای مجــازی و پیام های 
روزانــه توییتری، مصاحبه اخیــر او با فاکس نیوز، 
ســفرهای دوره ای او بــه کشــورهای منطقه و... 
در ایجاد اختلاف میان ترامــپ و گروه B و نتیجتا 
عقب نشینی اخیر دولت آمریکا و درخواست برای 
مذاکــره بدون پیش شــرط با ایران، تأثیر بســزایی 
داشــته است. دکتر وضاح خنفر، رئیس اندیشکده 
الشرق و یکی از صد متفکر برتر سیاست خارجی، 
می گوید: «کلیپی از مصاحبه دکتر ظریف با فاکس 
را دیــدم.... هیچ وزیــر خارجــه ای را ندیده ام که 
مصاحبــه ای را این چنین مدیریــت کند. در دنیای 
عرب غوغــا کرد کــه ای کاش جهــان عرب هم 
یک وزیــر خارجــه این چنینی داشــت». می توان 
گفت که همیــن حضور ظریــف در فاکس نیوز از 
بوده که  تبلیغاتی    موفقیت آمیزترین عملیات های 
تابه حال ایران برگزار کرده است. ابتکار جدا سازی 
ترامــپ از تیــم B کلید خورد و پــس از آن روزی 
را نمی توان یافت که در رســانه های بزرگ دنیا از 
خطری بــه نام «جان بولتون» و گــروه B مطلبی 
نیاید. همین ابتکار موجب شــد تا جنگ گســترده 
روانی علیه ایران از سوی ترامپ متوقف شود و او 
در سفر اخیرش به ژاپن در یک عقب نشینی آشکار 
بگوید کــه به دنبال تغییر نظــام در ایران نبوده و 
آماده مذاکره با رهبران کنونی ایران است. پس از 
او نیز پمپئو در ســوئیس با چشم پوشــی از شروط 
۱۲ گانه خود، آمادگی کشــورش را برای مذاکرات 
با ایــران بدون هیچ پیش شــرطی اعــلام کرد.به 
قول ســخنگوی وزارت خارجه «فرقی بین سردار 
سلیمانی و دکتر ظریف وجود ندارد و هر دو گوش 
به فرمان رهبری هســتند»؛ ولی متأسفانه محافل 
تندرو داخلی گوش شنوایی برای این موارد ندارند 
و دیپلماسی را که می تواند سایه جنگ را از کشور 
دور کنــد، نمی خواهنــد. از ابتــکارات دیگر دکتر 
ظریف در پایان ســفر دوره ای به هند، پاکســتان، 
ترکمنســتان، چین، ژاپــن و عراق، ارائه پیشــنهاد 
امضای پیمان عدم تعرض بین ایران و کشورهای 
حاشــیه خلیج فارس بود؛ پیشنهادی که می تواند 
به کاهش تنش بین جهان عرب و ایران و کاهش 
اختلافات در کل خلیج فــارس کمک کند و حتی 
شاید قابلیت این را داشته باشد که به پایه ای برای 
یک ساختار امنیت منطقه ای تبدیل شود. پشتوانه 
این پیشنهاد، عدم تجاوز یا تهاجم نظامی ایران در 
۲۰۰ سال گذشته علیه همســایه های خود است. 
به نظر می رســد بهبود روابط با همسایگان، تنش 
و چالش با آمریــکا را نیز می تواند تحت تأثیر قرار 
دهد. به سخنی دیگر راه کاهش تنش با واشنگتن 
از پایتخــت کشــورهای منطقه می گــذرد... . باید 
گفت که مــا نیاز به طراحی گفتمــان جدیدی در 
منطقه داریم، شــاید خویشتن داری ایران بزرگ در 
مقابل کشــورهای کوچک خلیج فارس و تحبیب 
آنها مؤثرتر از تقابل بــا اقدامات خصمانه آنها در 
مقابل ایران باشــد. گزینش چنین مســیری نیاز به 
همدلی، انســجام و حمایت از دستگاه دیپلماسی 
به عنــوان مجری سیاســت خارجی نظــام دارد. 
اگر بنا بر ادامه حملات و کارشــکنی های داخلی 
علیه وزیر خارجه و دســتگاه دیپلماســی باشــد، 
نمی توان انتظار پیشــرفت در این مسیر داشت. در 
این مســیر، سکوت مسئولان غیر مرتبط و اظهارات 
سنجیده افراد دخیل در سیاست خارجی، گره گشا 

خواهد بود.

یادداشت آینه 
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تنش بین ایران و آمریکا کاهش مي یابد
به خوبی  � ژاپن  دیپلمات:  مجلســی،  فریدون 

به این مســئله آگاهی دارد که منطقه خاورماینه 
بخــش مهمی از مواد اولیه این کشــور را تأمین 
می کنــد و از ســوی دیگــر خاورمیانــه یکی از 
مهم تریــن بازارهای صادراتی این کشــور تلقی 
می شود که بقای اقتصاد ژاپن تا حدود زیادی به 
تجارت با این منطقه بســتگی دارد. نقش آفرینی 
ژاپن در تنش بین ایران و آمریکا یک گام جدید و 
مثبت در عرصه بین المللی برای این کشور است 
که تا کنــون خود را از درگیری هــای بین المللی 
دور نگه می داشــته اســت، اما در شرایط کنونی 
احساس می کند که باید حضور بیشتر و مؤثرتری 
در این عرصه داشــته باشــد. ژاپن تلاش می کند 
با این اقدام خود طرفین را به ســازگاری بیشــتر 
در عرصه بین المللی تشــویق کند. ما مشــاهده 
کردیم که تهدیدهــای آمریکا در عمل به تحریم 
تبدیل شده اســت. نکته حائز اهمیت این است 
که آمریــکا پیش شــرط های مذاکره بــا ایران را 
برمی دارد، البته ممکن اســت این مســئله یک 
تاکتیک باشــد. به همین دلیل نیز لحن ســخنان 
دولتمردان آمریکا نسبت به گذشته درباره ایران 

تغییر کرده است.

پیش شرط ایجاد امت اسلامی
در شــرایط کنونی کــه قــدرت و اختیارات و  �

مجاری اقتصادی در جاهای دیگر متمرکز است، 
از دولت کاری برنمی آید. البته خود رئیس جمهور 
و دولت نیز در عدم اســتیفای اختیارات دولت با 
قدرت عمــل نمی کنند و حتــی از همان بخش 
کوچک اختیارات که برایشــان مانده اســت نیز 
به درستی استفاده نمی نمایند و تأسف بارتر اینکه 
برخلاف اصل تفکیک قــوا مانع دخالت بعضی 
قوای دیگر در کار دولت نمی شوند. این ضعف ها 
و این پراکندگی هــا و دخالت ها باید از بین بروند 
تا امور کشــور از جمله وضعیــت اقتصادی به 
سامان برسد. اگر در مسئولان نظام به برکت آثار 
معنوی ماه رمضان عزمی برای بازگرداندن امور 
به مجاری قانونی و جلوگیری از تفرقه و تشــتت 
و انشقاق به وجود بیاید، جمهوری اسلامی ایران 
به جایی خواهد رســید که توانایی و شایســتگی 

شکل دادن به «امت اسلامی» را خواهد داشت.

پایان وزارت با پرونده های نیمه تمام
ســومین وزیر آموزش و پــرورش در دو دولت  �

روحانی، بــه نوعی متفاوت ترین ســکان دار این 
وزارتخانه در دولت اعتــدال هم بود. وزیری که 
در برنامه هایش، نوید اصلاح در آموزش و پرورش 
را مــی داد و بر این باور بــود که وزارتخانه تحت 
امــرش برای اصلاحات آموزشــی با او همراهی 
نمی کند؛ وزیــری که می گفــت، مأموریت نظام 
آموزش وپرورش از هدف اصلی خود فاصله پیدا 
کرده و مــداوم در حرف هایش تأکید می کرد که 
مقاومت در برابر تغییــرات در آموزش و پرورش 
بســیار زیــاد اســت و فرهنگ ســازمانی در این 
وزارتخانه به شــدت در برابر اصلاحات مقاومت 
می کنــد. او که می خواســت بــا تصمیم هایش 
تغییرات اساســی ایجاد کند به ناگهان تصمیمی 
گرفت که موجب شوکه شــدن خیلی ها، به ویژه 
فرهنگیان شد. چند ساعتی خبرهای ضد و نقیض 
در صفحــات مجازی رد و بدل می شــد تا اینکه 
برخی از ســایت های خبری اعلام کردند که وزیر 
آموزش و پــرورش به دلیل شــرکت در انتخابات 
مجلــس در آخریــن جلســه هیئــت دولت از 
سمت خود اســتعفا داده است و رئیس جمهور 
هم ایــن اســتعفا را پذیرفته اســت. بلافاصله 
بعــد از ایــن خبر، معاونــت روابــط عمومی و 
اطلاع رســانی آموزش و  پــرورش، خبــر پذیرش 
اســتعفای وزیر آموزش و پرورش را تکذیب کرد. 
البته این تکذیبیه هم چند ساعتی روی خروجی 
خبرگزاری نماند تا اینکه دفتر ســخنگوی دولت 
اســتعفای وزیر آموزش و پرورش را تأیید و اعلام 
کرد رئیس جمهور با این اســتعفا موافقت کرده 
است. براســاس اطلاعیه دفتر سخنگوی دولت، 
آقای بطحایی برای حضور در انتخابات مجلس 
شــورای اسلامی از ســمت خود اســتعفا کرده 
است. با این خبر، پرونده کاری چهاردهمین وزیر 
آموزش و پرورش هم بســته شد، اما خیلی ها این 
ســؤال را پرســیده اند چرا وزیر آموزش و پرورش 
وزارت را فدای وکالت کرده اســت. معلمان در 
صفحات مجازی خود نوشــتند درد و مشکلات 
آموزش و پرورش فراتر از هر وزیری بوده اســت؛ 
چراکه سرنوشت تمام وزرای آموزش و پرورش با 
اندکی تفاوت در یک سرانجامی به هم می رسد.

یك راهکار این است که در ساختار 
نظام سیاسي اصلاحات اساسي کنیم 
که این وضعیت بي ثبات و تنش افزا 

و رقابت شکننده میان گروه هاي 
ذي نفع یا نفوذهاي ناهمگن را تغییر 

دهیم. در واقع باید از این حالت 
صلح مسلح که بین جناح هاي 

مختلف ایجاد شده، خارج شویم؛ 
اما این اصلاح ساختاري در نظام 
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دولت آقاي هاشــمي تصمیم 
گرفت که ایــن روند را اصلاح 
کند، مدل هاي مختلفي مي توانســتند به کار بگیرند. به 
هر دلیل این مدل انتخاب شــد که قیمت انرژي سالانه 
۲۰ درصــد افزایش یابد. بعد از اتخاذ این تصمیم و هم 
به دلیل تصمیمــات دیگري که مکمل این تصمیم بود 
و ناشي از سیاست آزادســازي و بازارگرایي دولت آقاي 
هاشــمي بود، نرخ تورم به سرعت افزایش پیدا کرد. در 
این شرایط گروه هاي رقیب از یك مسئله کاملا اقتصادي 
به عنوان ابزاري براي فشــار سیاسي استفاده   و شروع 
کردند به حمله به دولت هاشــمي. این حمله ها باعث 
شد پیگیري و اجراي این سیاست تضعیف شود و نهایتا 
بــا انتخاب آقــاي خاتمي به ریاســت جمهوري، جناح 
رقیب که مجلس را در دســت داشت، باز به عنوان یک 
مانور سیاسي و براي نشان دادن ژست عدالت خواهانه، 
یا شــاید هم براي تحمیل فشــار هزینــه اي بر دولت، 
اجازه نداد این سیاست تداوم پیدا کند و تصمیم گرفت 
افزایش ســالانه ۲۰ درصدي قیمــت حامل  هاي انرژي 
به ۱۰ درصد در ســال محدود شــود. اگر سیاست آقاي 
هاشــمي به همان شــکل، یعني افزایش ســالانه ۲۰ 
درصدي قیمت حامل  هاي انرژي، تداوم پیدا کرده بود، 
تا ســال ۸۸ قیمت داخلي انــرژي به صورت طبیعي و 
تدریجي به تراز جهاني رسیده و برابر شده بود و بنابراین 
دیگر نیازي به هدفمندســازي یارانه هــا در زمان آقاي 

احمدي نژاد نبود.
بنابراین، تصمیمی ساختاري که در یک دولت گرفته 
شــده بود به دلیل رقابت هــاي جناحي و بــراي اینکه 
جناحــي که مخالف دولت مســتقر بود، مي خواســت 
نشــان دهد به فکر منافع مردم اســت، متوقف شــد و 
براي چند ســال با نرخ هاي افزایشي ۱۰ درصد در حوزه 
انــرژي روبه رو بودیم تا اینکه رســیدیم بــه دوره آقاي 
احمدي نــژاد. در این دوره باز هــم منافع و رقابت هاي 
جناحي باعث شــد ایشــان براي جلب نظــر توده ها و 
براي نشــان دادن تمایز دولت خود با دولت هاي قبلي، 
کلا افزایش قیمت انرژي را براي چند سال متوقف کند. 
در حالي که الگوي مصرف انرژي فشار زیادي بر ساختار 
تولید انرژي مي آورد و اقتصاد ما توان تحمل آن حجم 

از مصرف انرژي را نداشت.
بالاخره بعد از چند سال دولت آقاي احمدي نژاد به 
این نتیجه رسید که این انحراف ساختاري خیلي گسترده 
شــده و باید فکري برایش کرد و هدفمندسازي یارانه ها 
را در دســتور کار قرار داد؛ گرچه در این تصمیم، باز یک 
مانور سیاســي نهفته بود و آن این بود که یارانه انرژي 
به صورت نقدي به مردم داده شود تا جامعه احساس 

رضایت کند.
در هــر صورت هدفمندســازي یارانه ها یك اصلاح 
ســاختاري خیلي گســترده و جــدي بود. شــاید بتوان 
گفت با این حجم و گســتردگي که آقــاي احمدي نژاد 
آن سیاســت را اجرا کرد، بزرگ ترین اصلاح ســاختاري 
بعــد از اصلاحات ارضــي دهه ۴۰ بوده اســت. کاري 
بــه انگیزه هاي دولــت احمدي نژاد نداریــم، فرض بر 
این اســت که قرار نبوده نوعي مانور سیاســي باشــد و 
حمایت فقرا و حاشیه نشــینان جمع آوري شود؛ فرض 
را بر این مي گذاریم که قرار بوده اصلاح ســاختاري در 
حوزه انرژي رخ دهد. در هر صــورت در هنگام اجراي 
سیاست هدفمندســازي یارانه ها در دولت دهم، تقریبا 
این اجماع کارشناسي وجود داشــت که با این روند به 
جایي مي رسیم که امکان تأمین منابع مالي براي بخش 
انــرژي را نداریم و بخش بزرگي از درآمدهاي نفتي مان 

نیز باید صرف تأمین بنزین براي کشور شود.
اما وقتي این سیاســت احمدي نــژاد پیامدهایش را 
آشــکار کرد، جناح هاي دیگر در حالي که مي دانســتند 
اصل سیاســت افزایش نرخ انرژي درست بوده، به این 
سیاســت حمله کردند و مشــروعیتش را از بین بردند؛ 
یعني پیامدهاي طبیعي یك سیاست ساختاري را براي 

آن دولت به پیامدهاي سیاسي تبدیل کردند.
 بعد که دولــت روحاني آمد دوبــاره افزایش نرخ 
انرژي با دوره اي از توقف روبه رو شــد و روندش آرام تر 
شــد؛ چون دولت نمي خواســت خاطره یک سیاســت  
شکســت خورده در دولت قبل را در دوره خودش زنده 
کند؛ به عبارت دیگر یک تصمیم بلندمدت ساختاري را 
-که باید با مطالعات گســترده کارشناسي مي گرفتیم و 
با آرامش و با قاطعیت در یک دوره ۱۵ تا ۲۰ســاله اجرا 
مي کردیم تا آثار واقعي آن ظاهر شود- به طور ادواري 
به صورت شــتاب زده گرفتیم و بعد به دلیل رقابت هاي 
گروه هاي ذي نفوذ در قدرت، و فربهي و ناکارآمدي نظام 
تدبیر، به طور متناوب با شکســت روبه رو کردیم و اجازه 

ندادیم این سیاست ساختاري به نتیجه برسد.
امــروز همچنــان آقــاي روحاني علي رغــم اینکه 
نظام کارشناســي به این جمع بندي رســیده که قیمت 
حامل هــاي انرژي به ویژه بنزین باید افزایش پیدا کند به 
خاطر نگراني هاي سیاسي، مقاومت مي کند و اجازه این 
کار را نمي دهد. این روند تا آنجایي ادامه پیدا مي کند که 
با اضافه شدن فشــار تحریم ها به نقطه بحراني برسیم 
و بعد در وضعیت بحراني، نظام تدبیر مجبور مي شــود 
به صورت شــتاب زده تصمیم بگیرد ســوخت را کوپني 
کند یا قیمت هــا را پلکاني افزایش دهــد و دوباره یک 
تصمیمات ساختاري بلندمدت که در یک دوره اي ثبات 
اقتصادي را برهم مي زند و 
را  اقتصاد  پیش بیني پذیري 
از بین مي بــرد، به صورت 
شتاب زده گرفته شود و بعد 

از دوره اي متوقف شود.
بنابرایــن در یــك مورد 
ســاده مثل قیمت سوخت 
که اهمیت ساختاري اش بر 
کسي پوشیده نیست، نظام 
تدبیر به دلیل آن دو ویژگي 

پیش گفته توانایي اتخاذ تصمیمات دقیق کارشناســي 
را نــدارد و ایــن تصمیمات بعدا در رقابــت جناح ها و 
گروه هاي ذي نفع با انحرافات بســیاري مواجه مي شود 
و نهایتا تصمیم نه چندان درست گرفته و اجرا مي شود 
و با فشــار ناشــي از رقابت  میان گروه هاي مختلف به 
انحراف کشــیده مي شود؛ یعني در یك موضوع ساده و 
آشــکار که تجربه جهاني آن هم پیش روي ما هســت 
و تقریبــا همه مي دانیــم که چه باید کــرد، نظام تدبیر 
سال هاســت که درجــا مي زند و آزموده هــاي مکرر را 
مي آزمایــد و شکســت هاي مکرر را تجربــه مي کند و 
نمي تواند یک تصمیم ساختاري بلندمدت را در آرامش 
بگیرد و با قاطعیت اجرا کند. پس این الگو که چند سال 
قیمت انرژي تغییر نمي کند و بعد به صورت شتاب زده و 
به شکل شوک درماني، قیمت انرژي چند برابر مي شود، 
الگویي است که به هیچ اصلاح ساختاري نمي انجامد 
و فقط هزینه هاي یک اصلاح ساختاري را بر ما تحمیل 
مي کند و البته به کل ظرفیت هاي اقتصادي کشــور نیز 

آسیب مي زند.
این داستان عینا در مورد نرخ ارز هم تکرار مي شود؛ 
یعني در حالي که همه سیاســت گذاران و کارشناســان 
معتقدند نرخ ارز باید متناسب با تورم افزایش پیدا کند، 
وجود گروه هــاي ذي نفع و ذي نفوذ در پشــت صحنه 
سیاســت، نفوذهــاي ناهمگن و شکسته بســته بودن و 
فربگي ســاختار بوروکراســي اجازه نمي دهد تصمیم 
جدي بلندمدت و بادوام در حوزه نرخ ارز گرفته شــود. 
بنابرایــن در دوره هایي با فشــار بر نــرخ ارز و ثبات آن 
روبه رو هســتیم و در دوره هایي نیز با جهش هاي بسیار 
بلند و غیرقابل تحمل و شکننده روبه رو مي شویم. اینها 

از عوارض این ساختار نظام تدبیر است.
 با این توضیح، پس بســیاري از تصمیمات کلان  �

مــا مبتلا به ایــن عارضه بزرگ بــوده و تصمیماتي 
چون حذف چهارصفر از پــول ملي، کنترل نقدینگي 
لجام گســیخته ۱۸۰۰ هزار میلیارد توماني، مدیریت 
جدي صندوق توســعه ملي و نظایر این ها هم محل 
تأمل قرار مي گیرد! اما ما در دوره جنگ توانستیم با 
یک ساختار شبه سوسیالیستي و دادن کوپن، مملکت 
را از بحران عبور بدهیــم، با این وصف فکر مي کنید 
تصمیمــات احتمالي دولــت در کوپني کردن کالا و 
ارزاق و ســوخت نیز دیگر مؤثر نخواهد بود و گریزي 

از این اقتصاد وابسته به نفت 
نداریم؟ آیا دیگر امکاني براي 
بزرگ  تصمیمات  ایــن  اتخاذ 
وجود ندارد و دیگر نمي توانیم 
تشدید شــونده  بحران  این  از 
نظام  آیــا  شــویم؟  خــارج 
به  محکوم  کنوني  بوروکراتیک 
شکســت اســت و سرنوشت 
ونزوئلایي شــدن  مــا  محتوم 

است؟
ویژگي هایي که براي این نظام 
این  نتیجه اش  برشــمردیم  تدبیر 
مي شود که در اتخاذ تصمیم براي 

اصلاحات ساختاري ناتوانیم؛ یعني نخست با دوره هاي 
فتور و کندي مواجهیم تا به نقطه بحران برسیم و سپس 
تصمیمات شتاب زده گرفته مي شود و به دلیل اشتباه در 
تصمیمات شتاب زده، شکســت در اجراي سیاست رخ 
مي دهد و بعد دوبــاره وارد دوره فتور جدید شــویم و 
این حلقه در این چهار دهه متناوب تکرار شــده است. 
این الگوي تصمیم گیري را در حوزه هاي متعددي مثل 
اصلاح نظــام آموزش و پرورش، اصــلاح نظام آموزش 
عالــي، جراحي نظــام بانکي، اصلاح ســاختاري نظام 
بیمــه و تأمین اجتماعي، اصلاح نظــام درمان، اصلاح 
نظــام بودجه ریزي و نیــز اصلاح ســاختاري در حوزه 
مســکن و خیلي از حوزه هاي دیگر مي توانیم مشاهده 
کنیم. تا زماني که علل موجده این مســئله حل وفصل 
نشــود، همچنان با چنین ساختارهایي از تصمیمات در 
نظام تدبیر روبه رو هســتیم. دقت کنیم، از این ســاختار 
شکسته بسته و فربه شونده نظام تدبیر، شکل دیگري از 
تصمیم گیري بیرون نمي آید، یعني در هر حوزه که وارد 

شوید شکل  تصمیم گیري به این صورت است.
امروز همه مي دانیم که در حوزه کشــاورزي نیازمند 
تصمیمات بزرگ و ساختاري هستیم؛ اما به خاطر فقدان 
انســجام در نظام تدبیر، جرئت، هماهنگي و انســجام 
جمعي براي اینکه در حوزه کشاورزي تصمیمات جدي 
گرفته شود، نداریم و اجازه مي دهیم با وجود اینکه ۷۰ 
درصد دشــت هاي کشور شرایط بحراني دارد، همچنان 
با همان الگوي قبلي از دشــت هاي کشور برداشت آب 
داشــته باشیم و کشــاورزي را توســعه دهیم؛ بنابراین 
این فرایند معیوب همچنــان ادامه مي یابد تا دوباره به 
بحران برسیم و مجبور به اتخاذ سیاست هاي شتاب زده 

در حوزه کشاورزي شویم.

اگــر بخواهیم ایــن فرایند را تغییر دهیــم، چاره اي 
نداریم؛ مگر اینکه از تغییر ســاختار نظام تدبیر شــروع 
کنیم و ســاختار نظام تدبیر هم متأثر از ساختارهاي پایه 
نظام سیاسي اســت که ریشــه در قانون اساسي دارد. 
این حلقه از جایي باید شکســته شود و به گمان من تا 
زماني که در حوزه سیاســت تحول ویژه اي رخ ندهد و 
سیاست مداران تصمیم نگیرند که این ساختار نامناسب 
حوزه سیاســت را اصلاح کنند، نظام تدبیر هم اصلاح 
نخواهد شد و این چرخه معیوب ادامه خواهد داشت و 

ما را به سمت اضمحلال پیش مي برد. 
 به عنوان ســؤال آخر مي خواســتم بپرسم اگر  �

حضرت عالي به فرض محال عالي ترین مســئولیت 
اجرائي کشور را داشــته باشید و مبسوط الید باشید، 
چه تصمیماتي را پیشنهاد یا اتخاذ مي کنید که بتوانیم 
از این بحران که مي رود به فاجعه بینجامد، خلاصي 

یابیم؟
در هر صورت مهم ترین معضل در نظام بوروکراسي 
ما این است که نخست تأخیر مفرط در تشخیص مشکل 
یا بحران داریم و ســپس تأخیر مفرط در تصمیم گیري 
به موقع داریم  و آن گاه اتخاذ تصمیمات شــتاب زده در 
هنگام بحران را داریم و نهایتا به علت همکاري نکردن 
گروه هاي قــدرت، اخلال در اجرا هــم داریم؛ یعني به 
همان دلایلي که گفتم، نظام تدبیر ما دیر متوجه بحران 
مي شود و وقتي هم متوجه مي شود، به دلیل رقابت ها 
و فشــارهاي گروه هاي ذي نفع و کارشکني جناح ها در 
قــواي مختلف دیر مي تواند به تصمیم برســد و وقتي 
به تصمیم رســید، در هنــگام اجرا همــان رقابت ها و 
کارشــکني ها منجر به اخلال در اجرا و ناکامي سیاست 
مي شــود. این معضــل اصلي ماســت؛ بنابرایــن باید 
کاري کــرد که اولا بحران ها خوب و درســت و به موقع 
تشخیص داده شوند، ثانیا تصمیمات خوبي گرفته شود 
و ثالثــا اختلالي در فرایند اجرائي آنها ایجاد نشــود. به 
گمان من در گام اول باید چند معضل اصلي ساختاري 
و تاریخي جامعه مان را که حیاتي هســتند و به سرعت 
باید درباره شان اتخاذ تصمیم شوند، روي میز بگذاریم و 

درباره آنها تصمیم گیري کنیم.
مثــلا حوزه انرژي که هم شــامل انرژي برق و نفت 
و گاز مي شــود و هم شــامل حوزه آب یا حوزه سیاست 
خارجي یا برنامه هســته اي یا روابط ما با اروپا و آمریکا 
و کشورهاي دیگر یا مسئله بحران 
نظام بانکي و بحران نظام بیمه و 
درمان یا مسئله ورود نظامیان به 
اقتصاد و فهرست بلند دیگري که 
مجال بیانش نیســت، حوزه هایي 
هســتند کــه بــراي جامعــه  ما 
بحران زا شده اند و باید درباره شان 
ســاختاري  جــدي  تصمیمــات 
گرفته شــود. حتــي موضوعاتي 
مثــل اصلاح ســاختاري در نظام 
کشــاورزي، تغییر الگوي کشــت، 
از  یك ســري  کاشــت  ممنوعیت 
اقلام کشاورزي مثل کاشت گندم 
یا کاشــت هندوانه در مناطق کم آب، حوزه هاي مهمي 

هستند که باید درباره آنها تصمیم گیري شود.
اتخاذ نکردن تصمیم ســریع، جــدي و فوري در این 
حوزه ها بســیار خسارت آفرین اســت و آینده کشورمان 
را در ابهام فرو مي برد؛ اما مســئله اصلي اینجاست که 
وقتي در این حوزه ها تصمیم گیري مي شــود، هیچ گونه 
ضمانــت اجرائي نــدارد و ممکن اســت دولت بعدي 
اجراي آنها را متوقف کند. یك راهکار این اســت که در 
ســاختار نظام سیاســي اصلاحات اساسي کنیم که این 
وضعیت بي ثبــات و تنش افزا و رقابت شــکننده میان 
گروه هاي ذي نفع یــا نفوذهاي ناهمگن را تغییر دهیم. 
در واقع باید از این حالت صلح مسلح که بین جناح هاي 
مختلــف ایجاد شــده، خارج شــویم؛ اما ایــن اصلاح 
ســاختاري در نظام سیاسي به زودي و به راحتي ممکن 
نیست؛ بنابراین فرض مي گیریم با همین ساختار سیاسي 
بخواهیــم تغییرات جــدي ایجاد کنیــم و تصمیمات 

ساختاري و مهمي بگیریم.
من اگر مسئولیتي داشتم، فهرستي از این امور مهم 
را تهیــه مي کردم و بــا نظر کارشناســان، مثلا ۱۰ حوزه 
مهم را که باید خیلي جدي و سریع درباره آنها تصمیم 
گرفت، انتخاب مي کردم. این را که این موارد چه باشند، 
مي تــوان از طریق نظام کارشناســي اســتخراج کرد و 
حتي از طریق یك دموکراسي کارشناسي و رأي گیري از 
کارشناسان هم این موارد را استخراج کرد. از این گذشته 
مي توان فهرست بلندي تهیه کرد و از طریق نظرسنجي 
و حتــي رأي گیري عمومي ۱۰ اولویت اصلی ملي مان را 
انتخاب کنیــم و بعد این اولویت ها را به ترتیب اهمیت 
یــا فوریت در معرض گفت وگــوي عمومي قرار دهیم؛ 
یعني انواع کارشناســان و صاحب نظــران آن حوزه در 

رســانه ها صحبــت کننــد و دولت و مخالفــان دولت 
نظرشــان را بگویند و مثلا یك ماه موضوع اصلي کشور 
گفت وگو درباره آن موضوع باشد. براي مثال اگر مسئله 
اصلاح الگوي انرژي یا تغییر قیمت انرژي انتخاب شد، 
براي یک ماه تمام نظام کارشناســي و صاحب نظران و 
رســانه ها در خدمت این گفت وگــوي ملي درباره نظام 
انرژي کشــور باشــند. جوانــب مختلف مســئله براي 
مردم گفته شــود، موافقــان و مخالفان صحبت کنند و 
آمارها منتشر شود و مردم از پیامدهاي این مشکل آگاه 
شــوند که اگر این مشکل ادامه داشــته باشد، کشور به 
کجا کشیده مي شــود و اگر بخواهیم اصلاح کنیم، چه 

فشارهایي را باید تحمل کنیم و نظایر  اینها.
براي چنین گفت وگویي باید شوراي علمي یا کمیته 
علمي و ملي از صاحب نظران طراز اول کشــور تشکیل 
شــود که ایــن گفت وگوي ملــي را نظــارت و هدایت 
کننــد؛ بنابراین با ســازوکاري در چارچوب همین قانون 
اساسي، «شــوراي ملي گفت وگو» تشکیل مي شود که 
واقعــا نماینده همه جامعه باشــد، نه اینکــه نماینده 
بخش هایــي از حاکمیت یا جناح ها. این شــوراي ملي 
این گفت وگوي ملي را هدایت مي کند؛ یعني بحث هاي 
مختلفي را که انجام مي شــود، دنبال و نظارت مي کند 
و اگر جایي آمار اشــتباه داده مي شود، این شورا آمار را 
تصحیح  کند و به اطلاع مردم برساند. اگر هر غل و غش 
و مشــکلي در اطلاع رســاني و تحلیل هــا کــه ممکن 
اســت ذهن مــردم را خراب کنــد، وجود داشــت، این 
شــوراي ملي و علمي، نظارت مي کنــد و آن را اصلاح 
مي کنــد و به اطلاع مردم مي رســاند. همین شــورا در 
پایان گفت وگوها جمع بنــدي اش را ارائه دهد. اگر مثلا 
صدها ســاعت مطلب و گفت وگو بوده، جمع بندي در 
یک اعلام مکتوب یا شــفاهي به اطلاع مردم مي رســد 
که مثلا دیدگاه ها چه بوده و چگونه دســته بندي شوند. 
هر حرفي که گفتني اســت، در آنجا زده مي شــود. بعد 
گزینه هــاي پیــش رو بــا مراجعه بــه آرای عمومي به 
همه پرسي گذاشته مي شود و از مردم خواسته مي شود 
تا با توجه به جمیــع جوانب به گزینه مد نظر خود رأي 
دهند. در همه پرســي هم درج و تأکید  شود که پس از 
رأي گیــري و انتخاب نهایي مــردم، گزینه مورد انتخاب 
در مدت ۱۰ ســال تغییرناپذیر است و هر دولتي سر کار 
باشــد، حتما باید اجرا شــود و اینکه گزینه انتخاب شده 
در همه پرســي، فقط و فقط با همه پرسي دیگري تغییر 
کند و بازبیني شــود و هیچ مجلس و دولتي نمي تواند 
نتیجه همه پرســي را نقض کند. یك سازوکار تضمیني 
و نظارتــي هم باید در نظر گرفته شــود کــه جامعه از 
درســتي اجراي قانون و آیین نامه هــاي مرتبط با آن و 
دســتاوردهاي حاصل از قانون به طــور ادواري مطلع 
شــود. البته اگر چنین تغییرات ســاختاري در درون یك 
ســاختار سیاسي منســجم انجام مي گرفت، شاید بهتر 
بــود؛ چرا که در آن فرایند بهتر مي شــد در وســط دوره 
اجرا، خطاها را تصحیح کرد؛ اما در شرایطي که ساختار 
باثبات سیاســي نداریم، شــاید چاره اي جز این نداشته 
باشــیم. در این صورت مي توانیم تعــدادي از معضلات 
مهــم ملي را از این طریق به رأي عمومي بگذاریم و به 

سمت اصلاح ساختاري ببریم.
تنها نقطه ضعف فراینــد مراجعه به آرای عمومي 
در اتخــاذ تصمیمات کلان ملي، امکان انحراف مردم و 
انتخاب نادرســت است. ممکن است مردم منافع حال 
را ببیننــد و بــه خاطر منافع امروز خودشــان و به زیان 
نسل هاي آینده رأي دهند. مثلا نظام کارشناسي نظرش 
بر این باشد که قیمت هاي حامل هاي انرژي باید سالانه 
۲۰ درصــد به مدت ۱۰ یا ۱۵ ســال افزایــش پیدا کند یا 
قیمت حامل هاي انرژي با نرخ دلار رابطه داشــته باشد 
و مثلا درصدي از نرخ دلار باشــد و با نرخ دلار قیمتش 
تغییــر کند؛ اما مــردم این تصمیــم را در کوتاه مدت به 
زیان خود تشــخیص یا به وســیله گروه هــاي قدرت و 
فرصت طلب  اغوا شــوند و تصمیم نادرســت گرفته و 
به گزینــه اي رأي دهند که به نفع نســل حاضر و زیان 

نسل هاي آینده باشد.
این حساس ترین نقطه این سازوکار است که مي تواند 
فرایند اصلاح ســاختاري نظام تدبیــر را با خطر روبه رو 
کند و نتیجه اش در راســتاي منافع بلند مدت این نسل و 
نسل هاي آینده نباشد. براي اینکه چنین مشکلي رفع شود، 
لازم اســت در آن دوره گفت وگوي ملي و بحث گسترده 
درباره مســئله، همه فعالان اجتماعي و صاحب نظران 
و کارشناســان از انفعــال و بي تفاوتي بیــرون آمده و با 
بحث و روشنگري و ایجاد آگاهي، مانع از انحراف عموم 
مردم از سوی اغواگران شوند. این مسئله، یعني احتمال 
اغواگــري و انتخابات هــاي گله وار، تنها اشــکال بزرگ 
دموکراسي اســت که راهکار آن نیز فقط آگاهي بخشي 
هرچه بیشتر مردم و نیز گفت وگوي جدي ملي و تمرین 
اخلاق دموکراسي است و البته دموکراسي با وجود این 
نقطه ضعفش، چون یک بازي تکراري اســت و خودش 
را به صــورت تدریجي اصــلاح مي کنــد، ارزش چنین 

خطري را دارد.
همچنان تأکید مي کنم شــروع کردن اصلاح ساختار 
نظام سیاســي، مؤثرتر و بهتر اســت؛ ولي اگر در شرایط 
کنوني آن اصلاح را عملي نمي بینیم، چنین پیشنهادي،  
یعني انجام اصلاحات ساختاري اقتصادي و اجتماعي 
از طریق همه پرسي، قابل عملیاتي شدن است؛ یعني در 
شرایط کنوني که دموکراسي نمایندگي (هم مجلس و 
هم ریاســت جمهوري) عملا به بن بســت رسیده است 
و توان اصلاح ســاختاري را ندارد، دموکراسي عمومي 
مي توانــد به ابــزاري کارآمد تبدیل شــود؛ به ویژه آنکه 
اکنون ابزارهاي ارتباطي و شبکه هاي اجتماعي مجازي 
امکان گفت وگوي جدي در زمینه همه مسائل را فراهم 
آورده اند و البته روشن است که این دموکراسي عمومي 
براي یک دوره موقت مثلا ۱۰ ساله مناسب است و کشور 
پس از مهار بحران هاي مهم،  دوباره باید به روال عادي 

خود یعني دموکراسي نمایندگي بازگردد.

اکنون چه باید کرد؟
محمدحسین کبریاادامه از صفحه3
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